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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

ویرایش تکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 نهایی

    

 

 

 

 ت در ازدواجکفویّ

تابع  جهنگام ازدوازن کفویّت در ازدواج چیست؟ باتوجه به اینکه در دین ما  ل:اوّ پرسش

شرایط  شأن خود ازدواج کنند یا با کسی که ها با کسی همبهتر است خانم شود،می مرد

شد اقتصادی دنبال ر همه بهی کنونی  در جامعه رسد دارد؟ به نظر می تریاقتصادی بالا

 نه رشد روحی و روانی. هستند؛

یعنی  ایمان است؛ کفویّت ناظر بر آید،ت به دست میاز روایا براساس آنچه پاسخ:

ایمان با معرفت عجین طبیعتاً  و سنخیّت ایمانی داشتن. اصل کفویّت در ایمان است

درک و فهم و معرفت و دانایی شخص که به ایمان و باور و اعتقاد  ی ازسطح یعنی ؛است

ی مشهوری نه اینکه مثلًا ما از خانواده ؛است دفرشود؛ این معیار کفویّت دو منتج میاو 

آنها هم باید  ؛مندی هستیمی ثروتشهور باشند. ما از خانوادههستیم و آنها هم باید م

ما رئیس  ی آنها هم باید تهرانی باشند. پدر خانواده ؛ثروتمند باشند. ما تهرانی هستیم

و  ..به باشد.ات مشی آنها هم باید رئیس یک تشکیلادهپدر خانوا ؛فلان تشکیلات است
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مطرح است، کفویّت ایمانی  واقعاً معیار کفویّت نیستند. آنچه در روایات امثال اینها که

  است.

که شأنیّت  ؛ درحالیانددانسته اقتصادی در شأن راشأن  همازدواج با  ،شده مطرحدر پرسش 

هم کسی برود که سراغ باید فرد گوید که ی اقتصاد نیست. طبیعتاً عقل میفقط زاییده

لحاظ را  بهتر است هر دو؛ یعنی تراز او باشدهمنظر روحی و روانی از ازنظر اقتصادی و هم

اگر بشود هر دو را  !فت: هردووانهخوری یا هنداونه؟ گگویند خربزه میمی کسیبه . کنیم

اقتصادی نظر سطح ما باشد و هم از و کسی را پیدا کرد که هم ازنظر ایمانی هم داشت

از  دارددی بهتری اشرایط اقتصکسی که  خیلی خوب است. ،افق ما باشدهماهنگ و هم

سنخیتّ این کفویّت و در؛ آید. ممکن است من فقیر باشم و او میلیاربیرون میما ت کفویّ

ممکن است  متفاوت باشد، شرایط اقتصادی دو طرف خیلیطبیعتاً اگر اقتصادی نیست. 

یط با شرا و اشدب یهی بسیار مرفّاگر خانم از طبقه خصوص به .نتوانند خوب زندگی کنند

مردی ازدواج کند که توانایی اقتصادی ندارد.  بخواهد بابسیار فراهم زندگی کرده باشد و 

 وقتی زن به أمین کند.ظّف است نیازهای زن را در زندگی تی مرد موطبق احکام دین

دشوار  برای اوتر ممکن است  در سطح پایینزندگی عادت کرده است؛ زندگی مرفّه سطح 

چون به آن  ؛گوارا نیست چندانامّا این زندگی برایش  ؛شود. شاید اعتراض هم نکند

این  حتّی اگر اعتراض نکند،.. عادت کرده بود. ه و خانه و ..نقلیّ ی ها و غذاها و وسلیهلباس

کند با زمانی که شخص شرایط را با کند. این فرق میشرایط را با تلخی تحمّل می

ای همسر بگیرد که شیرینی و گوارایی تحمّل کند. خیلی خوب است که مرد از خانواده

زن  تر. وقتی اینپایینی اندک ؛آن هم نه خیلی زیاد تری داشته باشند؛پایینامکانات مالی 
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ازدواج داشت برایش از امکاناتی بیش از آنچه قبل  همسر آن مرد شود، در زندگی جدید

کند. لذا به مردها توصیه یطبیعتاً در زندگی احساس لذّت و شیرینی م و شودفراهم می

م د که امکاناتی که شما برایش فراهای همسر بگیریز خانوادهالمقدور ا حتّی ،اند کرده

  .قبلی او باشد ید، بیش از امکاناتکن می

هرچه سواد طرف  گونه نیست که این ؛ در تحصیلمثلاً ؛ستهای زمینه مطلب در همهاین 

را  لی زیاد باشد، حرف همخیبالاتر باشد بهتر است. اگر اختلاف تحصیلی بین زن و مرد 

باید یک دامنه تعیین  ه باشد.سنخیّت وجود داشت یک نوع هماهنگی و فهمند. باید نمی

از یک سطح فرهنگی  ود نباش در یک دامنهامّا ؛ ندعیناً مثل هم باشنه اینکه  کرد؛

خوانی داشته باشد. شان همو الگوهای زندگی ندفهمب ر راگحرف همدی تا برخوردار باشند

ن دتاً در ایمان است. اگر ایمامنتهی محور کفویّت عم ؛ها بسیار خوب استخوانیاین هم

، برای ها هم نباشدصورت عمیق و راسخ وجود داشته باشد و بسیاری از این سنخیّت به

اگر  .راحتی قابل هضم و پذیرش خواهد بود. لذا عنصر ایمان نقش اوّل را دارد طرفین به

م درست یبگوی و شتندا ایمانموارد رفت. اگر  ی هتوان سراغ بقیّمی ،داشت ایمان فرد

ی خانه ،ماشینش خیلی شیک است ،امّا پول زیادی دارد ،یستاست که ایمانش قوی ن

توان به سنخیّت در می سنخیّت ایمانین غلط است. به شرط داشتن ای ،چنانی دارد... آن

که  درحدّی ؛گونه که او خیلی بالاتر از من باشد آن هم نه آن ؛سایر موارد مراجعه کرد

 طور هماهنگ با هم زندگی کنیم. بتوانیم به

ل معنوی کنم قبل از ازدواج حاام. احساس میمدّتی است ازدواج کرده دوم: پرسش

 کنم؟ام؛ چه بهتری داشته
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هایی که در دانشگاه سال گونه است. درطی یکی دو سال اوّل ازدواج این معمولاً پاسخ:

شجو، دان ام خواهراندیده ،ام و بعد از آن هم که با دوستان جوان در ارتباط هستمبوده

شش  پنج ،معنوی زیبای، اهل دعا و حالات خیلی مذهبی، متدیّن، اهل نماز شب هایهبچّ

نه ؛ ماستاد هرچه داشتیم از دست دادی گوینداند. گاهی میخیلی کلافهازدواج ماه اوّل 

! گاه آقایان هم کردیم شوهر کردیم اشتباهینماز شبی، نه دعایی، نه حالی... چه 

خیلی ناراحت  گویممی دوستان ینبه ا معمولاً ی کردیم زن گرفتیم. هگویند چه اشتبا می

حال انتقال از یک نظم و سازماندهی به یک نظم جدید رتان دشما در زندگی ؛نباشید

 هستید. 

-مثل اینکه شما بیست سال در خانه .ریختگی یک امر طبیعی استهم انتقال به دوران در

-می خوبجای هر چیز را ای داشت. شده ی تعریفو همه چیز جا ایدای زندگی کرده

کنید و به یکشی م د. امّا وقتی اسبابتوانستید سراغش برویمی بسته دانستید و چشم

د و شما عادت کنید که فلان چیز نگیروسایل سرجای خود قرار تا  رویدمی ی جدید خانه

بینید که می کنید ویریختگی مهمتا مدّتی احساس به ؛کشدفلان جاست، مدّتی طول می

تان ادامه جدید به زندگی ییک مدّت در خانه د؛این جای نگرانی ندار مثل سابق نیست.

نظم  و دوباره شودد و جای آن برای شما مشخصّ میروهر چیزی سرجایش می دهید،

ال اوّل دو س -ازدواج یکی ی هشود. در مسألو زندگی برایتان روان می گیرد شکل میجدید 

کشی فرد مواظب  کشی است؛ به شرط اینکه در این اسباب گی همین داستان اسبابزند

ریختگی طبیعی همکند، نظم درستی باشد. یک مقدار بهنظم جدیدی که تعریف می ،باشد

 ،ابتدا باید آن را تخریب کنید نوسازی کنید، خواهید یک ساختمان رای میتقو است.
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ها وجود ندارد. مدّتی بعد وقتی د دیگر آن اتاقکنیولی وقتی تخریب می ؛سپس بسازید

 تر خواهد بود.، بهتر و مطلوبرتخیلی شیک شود،ساختمان ساخته می

که  اکنون ؛کردخواست میکه می خواست هرکارمی د بود، هروقت دلشوقتی مجرّ البتّه

شا ها را پاگُآن یمدتّ است. تا های متقابل مقیّد شدهبه همسرش و خانواده ازدواج کرده

 ؛حق هم دارند ؛شوندخیلی کلافه می؛ دنداردید و بازدید و مهمانی از آنها انتظار  د؛کننمی

د که به شرط اینکه فرد حواسش باش شود.طی می کننده نیست و نگران این داستان ولی

بدی رد نظم یگمید. اگر رها کنید آنچه شکل نکنرها نظم جدید درستی تعریف کند؛ 

 بال این مهمانی و آن مهمانیشوید و همیشه باید دنت دیگران میبع انتظارااست. تا

تعالی  مسیری که برای رشد و و برای همیشه از شویدمی روزمرّهزندگی  اسیر ؛بروید

اگر انسان حواسش باشد که باید نظم جدیدی ا . امّشویددور می ،انتخاب کرده بودید

 کنداش تنظیم میهای اصلی زندگیرا هم با برنامه تدریج انتظارات دیگران تعریف کند، به

اش وقت شکل بگیرد. دوباره در زندگیبرایش ای ی و روزمرّهگذارد زندگیِ عادّ و نمی

کند. برای های دیگر را تعریف میت، وقت حضور در جلسات دینی و کارمطالعه، وقت عباد

 دهد. قرار می ی خانوادگی هم وقت مناسبیمراودات اجتماعی و آمد و شدها

 یوقتگردد و دوباره برمی مدّت است خیلی نگران نباشید؛ بنابراین اگر این دوره کوتاه

روایت شده است که دو رکعت بهاتر از قبلی است. گران که بسیارفهمید میبرگشت 

تجردّ  حالی دیگران که درنمازها خواند بسیار فضیلت دارد برل میهّنمازی که فرد متأ

گردد خیلی ارزشمندتر از قبلی است. فرد ضرر . این موقعیّت جدید که برمینندخوامی

 کمتر موفّق است. های دوران تجرّدش برنامه در یمدتّ ؛ ولی طبیعی است کهاست نکرده
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قبل از ازدواج حال  و امسال است ازدواج کرده بیستمثلًا  امّا اگر مدّت طولانی شد؛   

دهد که همان این نشان می !سال است حال خوشی ندارم تبیسامّا الان  ؛خوشی داشتم

معقول و  یجاد یک نظم درست وی اافروریختن نظم قبلی بر بایعنی  ؛اشتباه رخ داده است

در زندگی مشترک و شکل درست نظم  حاکم کردن برای؛ اهتمام نداشته استمطلوب 

شتباه رخ داده است و در این احال . تتلاش نکرده اس ات دیگران در آن قالب،عدادن توقّ

را درک کنند و همّت جدّی به اگر زن و شوهر واقعاً این نکته  اند؛گی زندگی افتادهروزمرّ

 ،غلط زندگی کردند بیست سال. حتّی اگر دهندتوانند اوضاع را تغییر ، میدهندخرج 

ره دوبا توانند با یاری هممی اگر هر دو به تصمیم جدّی برسند،شان را تلف کردند، عمر

کم دیگران  و تعالی معنوی خود تعریف کنند و کم برای رشدی درستی شروع کنند. برنامه

توانیم بیش از این مهمانی برویم و و نمی ایم گونه این م توجیه کنند که ما از این پسرا ه

امور بگذاریم. کارهای دیگری داریم که باید به آنها   مهمانی بدهیم و وقتمان را برای این

 م برسیم.ه

آگاهی، بدون مهارت و  برخیجایگاه حقیقی ازدواج در دین چیست؟ سوم:  پرسش

 رکه کسی فکاست تنها کاری ازدواج شوند. کنند و بعد پشیمان میزده ازدواج میهیجان

 است.  پندارند خیلی سادهمیدانش دارد و همه و کند نیاز به مهارت نمی

از  های زندگی خانوادگی آغاز شود، بسیاریمهارت با فراگیری یقیناً اگر زندگی پاسخ:

-پیش نمی وّل زندگی با آن مواجه هستندهای ادر سال خصوص بهکه افراد  هاییچالش

آزمایی زن و مرد  زمو ر ا آزمون و خطاها را ندارند در عمل بی که این آگاهیاخانواده آید.

است آن  ممکن کنند.میی شخصی حل تجربه د که مشکل را بارسنخره به حالتی میبالأ
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مطالعه کرده بودند این مشکلات نبود.  آن زوج قبلاً اگر نباشد.  مطلوبی تجربه راه چندان

خانواده از  امکانات دیگری داشتند. مادر آنها؛ گرچه نبودهای قبل ی نسلمطالعه برا امکان

یک الگوی عملی خودش اینکه  بر کرد و علاوهدختر با او صحبت می تِ همان سنین طفولیّ

 داد.یی هم به او میهابود، آموزش

 تااند و وقت ندارند های ما پای تلویزیون و اینترنت و ماهواره نشستههبچّامروزه دختر

ها دخترانشان پای همین دستگاه هم کنار دست نامادرحرف بزنند. مادرها برایشان 

صورت سینه به سینه انجام  در گذشته به که هاتقال تجربیات و آن آموزشند. آن انهست

خود  بتوانند کمک کنند خیلی خوب است.ها گیرد. امروز اگر رسانهشد، صورت نمیمی

چند کتاب  در این زمینه خواهند ازدواج کنند، خوب استهم که میاین دختر و پسری 

صورت با  قطعاً دراین هایی ببینند.رکت کنند و آموزشش هاییمطالعه کنند یا در کلاس

های شخصی و که بخواهند با تجربهتا این ،ی کمتری مواجه خواهند شدهادشواری

 ها را حل کنند.ی آن دشواریزورآزمای

-ت و آمادهعقلانیّ ای و بدونلحظه مندی عاطفیِ هیک علاق صورت دواج بهبه ازنگاه کردن 

زدواج هم عاطفه و احساس ت. در اکار درستی نیس ،کردن خود برای ورود به این عرصه

گیرد، ازدواج موفّقی خواهد کار  ق و دانایی. اگر فرد هر دو را بههم عقل و منط مهم است،

 ت. داش

 ک رفیق راه خیلی مهم است. منسیر و سلو که در به ما آموختید  :چهارم پرسش

ه خیر دعوت و از دیگر را بخواهیم همدم و میعنوان رفیق راه انتخاب کر همسرم را به

کند. آیا من باید را سرد میی ما ا امر به معروف و نهی از منکر رابطهامّ ؛نیمکمنکر نهی 
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فراموش کنم و فقط وظایف همسری خود را ادا به او امر به معروف و نهی از منکر را  نسبت

در طرفی خوری نیست؟ از این مسیر حرکت کنم؟ آیا این تنهاتنهایی در  کنم و خودم به

ی خود خدمت به خانوادهی معصومین هت ائمّبه نیّ خوانیم،می «الهدیمصباح»کتاب 

 او نیّت خالص به توانم با تمام وجود و بانمی، کندبینم همسرم گناه میوقتی میکنیم. 

 ی من چیست؟کنم. وظیفه خوبی ادا وظایف همسری خود را به شاید نتوانم خدمت کنم.

 ؛ه تعریفی داردباشد. منتهی رفیق رافرد ت که رفیق راه، همسر خیلی خوب اس پاسخ:

 زوجی کهقدم با ما در مسیر سیر و سلوک.  همه و روحیّ  انگیزه و هم فردی است هم

توانند در سیر و سلوک معنوی رفیق راه می ند،هستتصمیم  و همعزم  ه و همروحیّ  هم

بسا رفیق راه این  ق راه هم نیستند. چهو شوهرها رفیامّا الزاماً زن  ؛خوبی برای هم باشند

و در این سطح ها همسرش در این افق؛ باشدهبی او دوست معنوی و مذیا زن شوهر 

 ست که هرکسگونه نی پس در مسیر معنوی این .ها را نداشته باشدانگیزه و این نباشد 

کاملاً هایی داریم که زن و شوهر بتواند رفیق راه همسرش باشد. در قرآن هم نمونه

یاء مثل همسران برخی انب ؛شوهر خیلی متعالی و زن در فضای دیگر گاهمتفاوت بودند. 

ای شان افراد شایستههایی که شوهرانگاه خانمحضرت نوح. که افراد سالمی نبودند؛ مانند 

 مثل آسیه بنت مزاحم همسر فرعون.  ؛نبودند

اگر خانمی لف باشند. در دو افق مختتوانند زن و مرد میکه  دهد مینشان  هانمونه این

سیر که نتواند نیست   اینسرنوشت محتوم او  ،معنا نبوداهل شوهرش اهل سیر و سلوک و 

های معنوی که ولی در جنبه ؛کندمیاو یک وظایف همسری دارد که ادا د. و سلوک کن

کند. این خانم راه خودش را طی می ،ت و دیانت نیستشوهرش خیلی اهل معنویّ
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ی یکی از چهار زن برجسته ؛شودتواند مثل آسیه ه بدتر نیست! میوهرش از فرعون کش

 کار هم باشند. ت کمکزن و مرد بتوانند در مسیر معنویّ ه چه خوب کهتاریخ خلقت. البتّ

دان و زنان باایمان مر 1«رِ وَ ینَهوَنَ عَنِ المنُکَ  یأَمُرُونَ بِِلمعَروفِ  بعَضُهمُ اوَلیاءُ بعَض   وَ المؤُمِناتُ  وَ المؤُمِنونَ »

 همزن و شوهر  و ی عمومی استامر به معروف و نهی از منکر یک وظیفهیکدیگرند.  یار

های لازم ها و داناییمهارتباید با  د؛ ولیدارنبه  نسبترا  این وظیفهت در مسیر معنویّ

ر ام ی نادرستوهشییکی از اثرات  کنیم.و غلط رفتار  گدار به آب بزنیمبی دشود. نبایعمل 

ها خانم بعضی ام کهدیده گاهخانوادگی است. ، سرد شدن روابط به معروف و نهی از منکر

 ه ندارند. توجّ به این نکته 

 او راین خوش است که به هم که مرد در زندگی تنها دلش بگویممردها  نمایندگی به

ی کارها را گیرد و همهیها را خانم متصمیم یهمه که داندمی .بنامندرئیس خانواده 

د؛ کندلش به این حرف خوش است. از صبح جان می ولی تنها ؛دهدخانم انجام می

ین مقام تشریفاتی را هم از دهد. اگر اد؛ خرج خانواده را میآورکشد؛ پول درمیزحمت می

ی هاامر به معروف و نهی از منکرماند. در بعضی از برایش نمی چیز بگیرید دیگر هیچاو 

 .شود میتبدیل  به بچّه، شوهر خانم به شوهر

کردم. گفتم تو با  میل صحبت ین موضوع مفصّبه هم با خانمی راجعپیش  چندی  

نهی کنی و تحت کنترل  خواهی به او امر وکنی. دائم میمیرفتار  هشوهرت مثل بچّ

 را نیم ساعت. چهایش را کنترل کنیپیامکرفت؟ کجا نرفت؟ خودت داشته باشی. کجا 

ی هاین فرد شوهر تو نیست. مثل یک بچّ یین رفتار؟ چرا نیم ساعت زود؟ با چندیر آمد
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به تو  سرش! طبیعی است که این شوهر نسبتنه هم ،هستی کوچک است که تو مادرش

شود. غلط رفتار کردی. آن همه هیمنه و جلال و شکوهِ رئیس خانواده را از او رغبت میبی

به  ل تبدیل کردی. طبیعی است که نسبتی تحت نظارت و کنترهبه یک بچّگرفتی و او را 

به  و نهی از منکر نسبتکم شود. لذا در امر به معروف  شا شود و علاقه میلسرد و بیتو 

 ایگونه باید این کار را انجام داد؛ امّا بهبا ظرافت عمل کرد.  ت کرد وخیلی باید دقّ شوهر

ه تواند با یک سؤال فرد را متوجّانسان می نشود. گاهیوه و جلال شکسته آن شک که

م درست به نظر شما حرف ه گفتم؛گون اینهم من  گفت؛ چیزی کند. مثلًا دوستم چنین

گویی او معلّم است و درستی سخن را از او غیرمستقیم و ؛ امّا ایرف را به او زدهحبود؟ 

سؤالی از ی حرف درستی زد؟ کسی کنمی  ین حرفی زد، فکر نچمثلًا تلویزیون  پرسی.می

تواند با ترفندی ؟ فرد میدرست بود ین جوابی به ذهنم آمد. به نظر تونچمن پرسید؛ من 

زنم شاگرد  احساس نکند،مرد رد نکرده باشد. ت طرف را خشخصیّمطلب را بگوید که 

ش را تواند حرفا خیلی قشنگ میهمعلّم و رئیس من است. با رعایت این ظرافتاو شدم و 

همسرت  کنم که با توصیه می یگاهی به خانم .آیدگونه موارد زیاد پیش می این بزند.

در خانه برای خودت  این مطلب استحاوی فقط یک کتاب که  مستقیم صحبت نکن؛

روی  شوهرت .آشپزخانه درکتاب را روی میز، دم دست بگذار و برو  گاهیبخوان. 

-زند و آن مطلبی را که مین کتاب را ورق میخواند ایکنجکاوی که ببینم زنم چه می

ها خواند. خیلی راهاز این کتاب میخودش  ،کردبگویی و تأثیر هم نمی مستقیمخواستی 

 که خودت درحالیدی خلاصه کنم.  روم و باید سیبگویی من جلسه می مثلاً  ؛وجود دارد

 .است ی خوبی زدههاببین چه حرفو شین نببیا نگو که  شنود.او هم می دهیگوش می
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ر تصوّ  ؛شودوجود دارد که هیمنه و شکوه و منزلت و جایگاه شوهر حفظ  زیادیهای راه

نمانده هیچ  گرفتند و از ماام تشریفاتی را هم این مق ؛در خانه هیچ نداشتیمما که  نکند

های باید روش اند، گفتهمثل مقام شاه در کشورهای سلطنتی. در روایات و احادیث  ؛است

هایی از ی درسموضوع در مجموعهاین به  و نهی از منکر را یاد گرفت. راجعمر به معروف ا

 ام. ل صحبت کردهمکتب عاشورا مفصّ

د؛ کنی میرعایت را امر به معروف و نهی از منکر  یهاها و ظرافتکاریی ریزههمه گاهی

. پذیرد میاو نامّا  ...نکنیدرد تش را خیّندازید و شخصاجت نیلج بهاو را نرنجانید و که این

مگر د؟ نخواست هدایت کنمی انی افرادی را که دلشهمه ندتوانستمگر پیغمبر

ای پیامبر  2«بتَ حَ ن اَ دی  مَ لاتَ  کَ نَّ اِ » توانستند عموهایشان را هدایت کنند؟ یکی شد ابولهب.

 اامّ ؛م نشویدق هفّبنابراین احتمال دارد مو هدایت کنی. را دوست داریکه  توانی هرنمی

فردا که  ؛دو روز دنیا را با هم زندگی کنیددهید. ی شرعی خود را انجام  باید وظیفه

زن و داستان تمام شد. در عالم دیگر  ؛ردید، نه شما زن او هستید، نه او شوهر شمامُ

ی آنان که در حتّ  برود و دیگری به بهشت.م ممکن است یکی به جهنّشوهر نیستند؛ 

اش که مرتبه و زن و شوهر هم نیستند. به آن کس تب مختلف قرار دارندبهشتند در مرا

دوست داشته  اگرنی همسری از افق خودت انتخاب کنی؛ امّا توامید، گوینبالاتر است می

در  اگرچه او ؛کنیماین امکان را برایت فراهم می ،ت زندگی کنیباشی با همسر دنیوی

بعد از  مانند آن،بنابراین روابط همسری، پدر و فرزندی و تر از تو قرار دارد. ای پایینمرتبه

دو روز دنیا را با هم  گذارنددر عالم دیگر منتفی است. زن و مرد با هم قرار میو مرگ 
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َ  نسابَ لا اَ فَ ». شد بعد تمام  ؛کنندزندگی  َ هُینَ ب ها در روز قیامت منتفی نسبت یهمه 3«ئِذ  ومَ م ی

 است. 

 ؛و منتفی است ها در روز قیامت مقطوعا و نَسَبهی حَسَبهمه فرمود پیغمبر اکرم

 فرزند روحانی و معنوی پیغمبر اکرم و یعنی انتساب معنوی ؛ما غیر از حَسَب و نَسَب

شود و از د رتَنکرده طرف مُ  با هم بسازید. البتّه اگر خدایبودن. بنابراین دو روز دنیا را 

نمازش را مقیّد نیست،  اگرشود. ولی شوهری قطع می ی زن ودین برگردد، طبیعتاً رابطه

 زیاد ،ی امر به معروف و نهی از منکر را انجام دادیدبعد از اینکه وظیفه ،خواندموقع نمی به

در قیامت حسابتان چیز  ؛کنیدخودتان را اذیّت نکنید. دو روز دنیا را با او زندگی می

منطبق  ،استبا آنچه در دنی در بهشت الزاماً زندگی خانوادگی ی دیگری خواهد بود. برنامه

 اش راو بهره کنیدکار می به نیّت خدمت به اهل بیت و نخواهد بود. شما با نیّت خیر

  بهکند. اگر طرف خودش نپذیرفت، آنجا حال او شایستگی ندارد خودش ضرر می ؛بریدمی

 ،نپذیرفت و یدضه کردعروقتی خوری و تنهاخوری نیست.  ؛ تکجفا نیستهیچ وجه 

ِّرٌ لسَتَ »ندارید. ی تحمیل وظیفه ک َّما انَتَ مُذَّ َ  اِن بر کنید؛  فقط یادآوری میشما  4«یهمِ بِمُصَیطِر  علَ

 راامثال این تعابیر  5«علَیَهِم بِوَکیل   وَ ما انَتَ ». توانید تحمیل کنیدنمی  و ای نداریداو سیطره

لذّت بردید صادقانه و با صفا به همسرتان عرضه  را از آن بهره و در قرآن داریم. شما آنچه

خواهد کار بردید نمی هایی که بهی ظرافتهرغم هماو علی اگر ؛دریغ نکردید ؛کردید

 تی ندارید.ولیّمسؤ بیش از اینشما  ؛بپذیرد؛ خودش را محروم کرده است
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 .ددهتذکّر می کند،و تشفّی خاطر انسان برای اینکه تلافی گاهی  ؛است گونهدو امر و نهی 

خواهد او را از این روش می محبّت وخواهی خیر ولی از رویاند تحمّل کند؛ تومی گاهی

دهید مطمئن ی اوّل که تذکّر میدهد. آن شیوهزند نجات می به خودش ضررغلطی که 

هیچ  اواز ی دوم شیوهدر . امّا استتلافی جویی و  کینهچون ؛ دشواصلاح نمیباشید که او 

خدا این  واید ین حرفی شنیدهنچبه صلاح شما بوده است که  یدناراحت نیستید و معتقد

که  فاقیو نه اتّ استای پس خیر شما در آن بوده است. نه او کاره ؛شرایط را پیش آورد

کینه و  چ. پس هیاش خیر بودکاره بود و آن کار همه بوده است. خدا همه افتاده شرّ

ی که به او محبّتو با ین آرامشی تلافی کنید. با چنید که بخواهید یی از او ندارناراحتی

د، از سر محبّت و خیرخواهی به زنخود میخاطر متوجّه کردن او به زیانی که به  دارید، به

 .دهید. این خوب استاو تذکّر می

مْ الَلهُّمّ صَلِّ  دی  وَ عََِّلْ فرََجََُ دی  وَ آلِ مُحَمَّ  علَٰي مُحَمَّ

 


